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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

شوهـر تنـدخـو !
من که روزی خودم در خانه پدرم حکمرانی می کردم و 

هیچ کس حق نداشت نازک تر از گل به من چیزی بگوید 

اکنون سال هاست با شوهری پرخاشگر و تندخو زندگی 

می کنم که مرا کتک می زند و توجهی به خواسته هایم 

ندارد! در این شــرایط فرزندانم نیز شیوه پدرشان را در 

پیش گرفته اند به گونه ای که ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، زن 38 ساله 

که مدعی بود بــرای رهایی از رفتارهای خشــن و کتک 

کاری های شوهرش  به پلیس پناه آورده است تا راه چاره 

ای بیابد درباره سرگذشــت خود گفت: در یک خانواده 

پرجمعیــت بــه دنیــا آمدم امــا پــدرم اوضــاع اقتصادی 

مناســبی داشــت و ما از نظر مالــی در مضیقــه نبودیم. 

مادرم نیز زنی خانه دار، آرام و مهربان بود به گونه ای که 

هرخواســته ای را انجام می داد و تلاش می کرد تا همه 

غم و غصــه های زندگــی را خودش به تنهایــی به دوش 

بکشــد. در این میان من که آخرین فرزنــد خانواده و به 

قول معروف ته تغاری بودم خیلی مورد توجه پدر وخواهر 

و برادرانم قرارداشتم. هیچ گاه به یاد ندارم که کسی با 

صدای بلند با من سخن گفته باشد یا به خواسته هایم بی 

توجهی کند. هرگاه دچار ناراحتی های جزئی می شدم 

همه سعی می کردند تا مرا راضی کنند و ناراحتی ام را 

از دلم بیرون ببرند! خلاصه خیلی لوس و دل نازک بار 

آمدم و تحمل نداشتم کسی برخلاف نظر من رفتار کند! 

خلاصه در حالی که زندگی کاملا به کام من بود روزی 

یکی از اقوام دور مادرم به خواستگاری ام آمد. آن زمان 

من تازه وارد 16سالگی شده بودم که زمزمه های تذکر 

به مادرم را می شنیدم. اطرافیانم مخالف ازدواج من و 

»غلامرضا« بودند. آن ها می گفتند»غلامرضا« هم مانند 

پدرش خشن و پرخاشگر است و رفتارهای او را تقلید می 

کند! ولی مادرم پاسخ می داد: او به پدرش نرفته است 

و جوانی خوش قلب اســت! من هم که ایــن زمزمه ها را 

شنیدم در شب خواســتگاری به غلامرضا گفتم دوست 

ندارم مانند پدرش بد اخلاق باشد که او هم پاسخ داد: 

به هیچ وجه بد اخلاق نیست!

بالاخره من و »غلامرضا« ازدواج کردیم و من بلافاصله 

باردار شــدم! ولی هنــوز دو مــاه بیشــتر از ازدواجمان 

نگذشــته بود که آن روی ســکه نمایان شــد و رفتارهای 

شــوهرم بــه کلــی تغییرکــرد. او شــیوه پرخاشــگری و 

تندخویی را در پیش گرفت و بســیار بــا عصبانیت رفتار 

می کــرد به گونــه ای کــه من در آن ســن و ســال خیلی 

ترسیدم. همین ترس و وحشتم باعث شد تا »غلامرضا« 

مرا بیشــتر تحقیــر کنــد و کتــک بزنــد! حالا بــه خاطر 

فرزندانــم مجبور به ســکوت بــودم و باید هر نــوع رفتار 

زشت و خشن او را تحمل می کردم ولی ترس و سکوت 

من هم چاره کار نبود چرا که او هــر روز بداخلاق تر می 

شــد و به خواســته هایم هیچ اهمیتی نمــی داد. زمانی 

که فرزندانم بزرگ تر شــدند آن ها هم شیوه پدرشان را 

در پیش گرفتند و با پرخاشــگری و عصبانیت خواســته 

های خودشان را جامه عمل می پوشاندند حتی دخترم 

دچار بیمــاری روحــی و روانی شــده اســت و از پدرش 

دوری می کند!

این بود که دیگر از این وضعیت خســته شــدم و به مرکز 

انتظامی آمدم تا مرا راهنمایی کنید اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت: با 

صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ علی اصغر زرین 

کاســه)رئیس کلانتــری امام رضــا)ع(( بررســی های 

کارشناسی و اقدامات ویژه ای برای رهایی زن جوان از 

این آشــفتگی خانوادگی در دایره مددکاری اجتماعی 

کلانتری امام رضا)ع( آغاز شد. 

ماجرای واقعی زیر پوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 اعضــای بانــد تبهکاران 

بــا  کــه  مخوفــی 

گروگانگیری و قتل، باج 

گیری می کردنــد در ادامه تحقیقــات قضایی، 

زوایای وحشتناک دیگری از فهرست سیاه خود 

را فاش کردند.

 به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، همزمان 

با دستگیری آخرین عضو باند تبهکاران مخوفی 

که همه آن ها از اتباع خارجی هســتند، زوایای 

دیگری از فهرست سیاه آنان برای گروگانگیری 

اتباع ایرانی نیز لو رفت. جوان فراری معروف به 

»خالد افغانی« که چندی قبل در عملیات ضربتی 

کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد و با دستورهای 

ویژه قاضی دکتر صادق صفری دستگیر شد در 

اعترافات تکان دهنده خود گفت: سال1401 

به اتهام آدم ربایی در مشهد دستگیر شدم و سابقه 

آدم ربایــی دارم اما کارگردانــی همه تبهکاری 

های باند مــا را 3 برادر افغانســتانی به نام های 

علی، جواد و محمد به عهده داشتند و من فقط 

دستورهای آنان را اجرا می کردم.

وی ادامه داد: من با تماس تلفنی »محمد-خ« از 

افغانستان و به صورت قاچاقی وارد ایران شدم 

تا یک فــرد ایرانی به نــام »حاجی بــی ام و« را به 

گروگان بگیرم و از خانــواده اش اخاذی کنیم. 

من نام و شهرت او را نمی دانم  فقط او در فهرست 

گروگانگیری ما قرار داشت و چون خودروی »بی 

ام و« سوار می شد او را به نام حاجی »بی ام و« می 

شناختیم. آن 3 برادر همه اطلاعات و امکانات 

مالی و همچنین مکان های گروگانگیری را در 

اختیار ما می گذاشــتند و دیگر اعضای باند که 

دو نفر از آنان زن هستند توسط این 3 برادر اجیر 

شده بودیم.

من اعتیاد به شیشه داشتم و سرکردگان باند هم 

از همین نقطه ضعف سوءاســتفاده می کردند 

چرا که اوضاع مالی ام خراب بود و ناچار می شدم 

همه خواسته های آن ها را بپذیرم!

خلاصه وقتی اطلاعات مرد میان‌ســال ایرانی 

»حاجــی بــی ام و« را در اختیارمــان گذاشــتند 

چندین بار نقشه ربودن او را طراحی کردیم ولی 

موقعیت مناســبی بــرای گروگانگیــری فراهم 

نمی شــد تا این که »علی-خ«)یکــی از متهمان 

دستگیرشــده( به من گفت: »برو از افغانستان 

اسلحه بیاور!« ولی چون من از او طلب پول کردم 

از ربودن حاجی »بی ام و« منصرف شــد و او را از 

فهرست آدم ربایی خط زد. او گفت: باید برویم سر 

یک پروژه دیگر! در ادامه این نقشه گروگانگیری 

بود که با یک صراف تبعه افغانستان در خیابان 

وحید مشهد درگیر شدیم و پس از فرار به باغی 

اجاره ای در منطقه شــاهنامه رفتیم. آن جا بود 

که فهمیدم »جواد« مسئول مالی و تدارکات همه 

پروژه های آدم ربایی و سرقت است. 

خلاصــه بعــد از ایــن ماجــرا پیشــنهاد ربــودن 

»احمدشــهیر« در فهرســت گروگانگیری قرار 

گرفت. حالا نقشه را طوری طراحی کرده بودیم 

که قرار شــد او را توســط یک دختر و با توسل به 

حیله گری های زنانه فریب بدهیم و از خانواده 

اش اخاذی کنیم. به همین خاطر »علی و محمد-

خ«)دوبرادر(به همراه زن جوانی به نام »ف-ج« 

عازم تهران شــدند تا با او قرار ملاقات و آشنایی 

بگذارند چرا که دو برادر مذکور او را از افغانستان 

می شناختند و به خاطر اختلافات مالی از او کینه 

داشتند اما در تهران قسمتی از نقشه تغییر کرد. 

»ف-ج« که از طریق شبکه اجتماعی واتساپ با 

»احمدشــهیر« در ارتباط بود برای این که ردی 

از خود برجا نگذارد زن کم ســن و سال دیگری 

به نام »ز-ح« را به عنــوان دختر عمه خودش جا 

زد و او را به »احمدشــهیر« معرفی کرد و مدعی 

شد او مطلقه است و در مشهد زندگی می کند! 

بالاخره »ز-ح« با او وارد رابطه شــد و آن ها 4 بار 

در ویلاهای‌های اجاره ای شاندیز با یکدیگر قرار 

ملاقات گذاشتند. نقشــه ما این بود که »ز-ح« 

آن مرد صراف افغانســتانی را به ویلا بکشــاند و 

در فرصتی مناســب در ویــا را برای مــا باز کند 

تا دیگر اعضای بانــد وارد شــویم و او را گروگان 

بگیریم!ولی هــر 4 بار صحنه هایــی رقم خورد 

که نتوانستیم نقشــه آدم ربایی را اجرا کنیم اما 

در قرار پنجم بود کــه بالاخره »احمدشــهیر« را 

درون استخر ویلا به دام انداختیم ولی )یکی از 

متهمان( با چوب به ســرش کوبید و من و دو نفر 

دیگر از اعضای باند با وجود مقاومت های زیادی 

که داشت، دســت وپاهایش را با طناب بستیم. 

من بخشی از طناب را کنار استخر دور گردنش 

انداخته بودم و در حالی که تقریبا بیهوش بود، 

پیکرش را به سالن پذیرایی ویلا انتقال دادیم.

در همین هنــگام »ز-ح« به همــراه یکی دیگر از 

همدستانمان از ویلا خارج شدند و »علی-خ« هم 

سوار بر خودروی پژو206 به محل ویلا آمد. پیکر 

احمد شهیر را به درون خودرو انتقال دادیم و به 

خانه مجردی اجاره ای در منطقه پنجتن بردیم. 

آن جا وقتی فهمیدیم که بدن او سرد شده و دیگر 

نفس نمی کشــد عکس هایی هم از او در حالی 

گرفتیم که دهانش را با چسب پهن بسته بودیم! 

بعد از این ماجرا، جسد او را به یک باغ در منطقه 

عباس آباد بردیم و درون حفره ای دفن کردیم، 

سپس »علی-الف«و »زهرا-ح« با فرد دیگری به 

نام »محسن« که مسئول امور مربوط به ارزهای 

دیجیتال بود به هم به افغانستان رفتند تا برای 

اخاذی اقدام کنند. من هم به تهران نزد همسرم 

بازگشتم چون او باردار بود)البته فرزندم را هم از 

دست دادم(. هنوز بیشتر از 20 روز از این حادثه 

نگذشته بود که دوباره »علی-خ« از افغانستان به 

ایران بازگشت و پروژه گروگانگیری دو کودک 

افغانســتانی را برنامه ریزی کرد که پــس از این 

گروگانگیری من و برخی دیگــر از اعضای باند 

توسط کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی 

دستگیر شدیم. با وجود این، من به خاطر اعتیادم 

همواره مانند یک برده برای برادران»خ« کار می 

کردم و اراده ای از خودم نداشتم چون »عیل-خ« 

مواد مخدر برایم تهیه می کرد و من هم به ناچار 

خواسته هایش را انجام می دادم.

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

اســت: وی در پاســخ بــه ســوال قاضــی دکتــر 

صادق صفــری که پرســید هر کدام از شــما چه 

نوع ســاحی را در دست داشــتید؟ گفت: من 

علاوه بر طنابی که به همراه داشتم، یک اسلحه 

پلاستیکی و قلابی هم در دستم بود ولی یکی از 

همدستانمان چاقو داشت و دیگری هم با چوب 

او را درون استخر زد ولی زمانی که گروگان را با 

طناب می بستیم خیلی ترسیده بودم.

در این هنگام قاضی ویژه قتل عمد پرســید اگر 

ترســیده بودید و قصــد قتل هم نداشــتید پس 

چرا او را به مرکز درمانــی نبردید؟ خالد افغانی 

پاسخ داد: در این شرایط یکی از همدستانمان 

دستانش را روی قفسه سینه او گذاشت و تلاش 

کرد تا او با تنفس احیا کند ولی فایده ای نداشت 

و او از حال رفت.بنا بر گزارش روزنامه خراسان، 

با توجه به این که برخی از اعضای  این باند مخوف 

در گروگانگیری های دیگری هم نقش داشتند، 

تحقیقــات از آنــان وارد مرحلــه جدیدی شــد و 

متهمان با دستور قاضی شعبه 255 دادسرای 

همومی و انقلاب در اختیار کارآگاهان زبده دایره 

مبارزه با آدم ربایی قرار گرفتند تا کنکاش های 

بیشتری درباره تبهکاری های آنان صورت گیرد.
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کشف ۱۷۴ فقره سرقت منزل در طرح ضربتی  پليس آگاهی 
کرمانی - رئيس پليس آگاهی استان  کرمان  دستگيري 
۶۶ سارق و کشف ۱۷۴  فقره  سرقت منزل در عمليات 

های  اخير پليس آگاهی را اعلام کرد. به گزارش  خراسان  

ســرهنگ‌ حميدرضا ميرحبيبــی  گفت: پليــس آگاهی  

همزمــان با ايــام پايانــی ســال و در پيــش بودن نــوروز، 

رسيدگی و پيگيري پرونده های  حوزه سرقت را با تلاش 

مضاعفــي دنبــال و در اين  زمینــه  چندين طــرح را اجرا 

کرد.وی افزود: بــا واکاوی  دقيق محل وقوع ســرقت ها 

و  تحقیقات  بعدی تعداد  ۶۶سارق را  دستگير  کرد و در 

ادامه  ۱۷۴ فقره  سرقت منزل با تلاش بي وقفه  نیروهای  

پليــس آگاهی  کشــف شــد. وی  با اشــاره به شناســايي 

و دســتگيري  پنــج مالخــر مرتبط بــا ســارقان و معرفي 

متهمان به مرجع قضايــي  تاکید و توصیه کــرد: بيش از 

پيش به افزايش اقدامات مراقبتی  و ايمن ســازی  منزل 

خود توجه و در زمان انجــام خريد و حضور در مکان های 

شلوغ مراقب وسايل همراه خود باشند و وسايل نقليه را 

هم در مکان مناسب و با قفل و تجهيزات ايمنی  مناسب 

پارک کنند.
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صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

ویژه نامهروزنامهسفارش می پذیرد لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله

قاتل نامرئی جان ۲ روستایی را گرفت
توکلـی -گاز گرفتگـی دو نفر را در روسـتای کران سـیرجان 
بـه کام مـرگ کشـاند. بـه گـزارش  خراسـان، مدیـر روابـط 

عمومـی دانشـکده علـوم پزشـکی سـیرجان  بیـان کـرد: 

بـه دنبـال اعالم گـزارش گازگرفتگـی،  عوامـل اورژانـس 

بلافاصله با یک دسـتگاه آمبولانس به محـل حادثه  عزیمت 

کـرد، امـا متاسـفانه دو نفـر بـه دلیـل نشـت گاز از بخـاری و 

نقـص دودکـش بخـاری و دچـار مسـمومیت شـده و قبـل از 

رسـیدن کارشناسـان اورژانس ۱۱۵ جان خود را از دسـت 

داده بودنـد. مهـدی باسـفهرجانی بـا ارائـه توصیه‌هایـی 

بـه  مـردم  گفـت: هنـگام اسـتفاده از کپسـول گاز و لـوازم 

گرمایشـی برای حفظ ایمنی، وسـایل گرمـازا تمامی موارد 

ایمنی را بررسـی کننـد. وی  اظهـار کرد: بـرای محافظت از 

جان خود و اعضای خانواده در صورت مشـاهده هرکدام از 

علایم گازگرفتگی مانند احسـاس سـنگینی هوا، سـردرد، 

سـرگیجه، سـوزش چشـم، تـاری دیـد، تنگـی نفـس، تهـوع 

بلافاصله محـل را تـرک کنیـد، در و پنجره‌ها را بـاز بگذارید 

و بـه فضـای بـاز برویـد و بـا اورژانـس در هـر منطقـه تمـاس 

بگیریـد.

عکس ها اختصاصی خراسان

متهم به قتل هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور مقام قضایی


